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  آناھيتا اردوان

  ٢٠١٩ دسمبر ٣٠
  

  مرگ اينجاست؛ در اين تپه ھا

 بخش دوم 
، موعظه ئیمنظور تصفيۀ افکار محافظه کارانۀ بورژواه ضرورت منطقی و تاريخی تمرکز معرفت طبقاتی کارگران ب

 عملی با اشکال ئی و انحلال طلبان در اشکال گوناگون سازمانی کارگری و ھمچنين، روياروئیگری خرده بورژوا

 کارگزار اصلی انقلاب با اتکاء به نمونه ھای رستاخيز ]دگرگون گرديدن[منظور صيرورته  بدولتی کارگری

ه ِلزوم وجود تشکيلات قدرتمند پيشتاز پرولتری ب. شکوھمند کارگران معدن در بخش نخست اين مطلب، عنوان شد

ژيک در بھره يۀ پرتوان سترات کننده، سرنوشت ساز و گردانندتعيينعنوان بخشی از طبقۀ کارگر ، عامل ذھنی قاطع، 

با [سود طبقۀ کارگر و آحاد زحمتکشان، ه ِس و نوميدی و انفجار خشم آشکار طبقاتی و انقلاب بأبرداری از دوران ي

ِاحتراز از امتزاج آن در اتحاديه و شورا و رويکرد سکتاريستی ناآگاه از رابطه ديالکتيکی مبارزات صنفی و سياسی 
 تن يابی پراکسيس پرولتری برای معماری جامعه ای نوين بر مبنای مطالبات راديکال و ِلفۀ ضروریؤ، م]کارگری

ھزاران گل سرخ بر صليب می رويند، شوراھا، کميته ھای کارخانه، صندوقھای . تضمين سياستھای سوسياليستی ست

جود می آيند و حزب وه کارگری، انواع و اشکال تشکل يابی مبارزات صنفی کارگری در کوران مبارزۀ طبقاتی ب

  . پيشتاز پرولتری بيان آفرينشھا و کانون حمايت از آنھاست

، با ايجاد کميته ھای اعتصاب به رھبری واحد ١٩١٢ چ سيبری، مار–ِکه، اعتصاب معدنکاران طلای لنا کما اين

انقلابی کارگران ۀ ِبه رغم سرکوب ددمنشانۀ ارتش تزار، در برانگيختن روحي. ، کمال يافت١٩١١ز ئيبلشويکی در پا

بر وثر واقع گشت و در پيروزی انقلاب اکتؤھای توليدی پرتوگراد و مسکو و ديگر شھرھای بزرگ بسيار م حوزه

بر، لنين، دربارۀ کشتار معدنکاران لنا و پيوند اعتصاب معدنکاران به ورھبر انقلاب اکت. جايگاه ويژه ای کسب کرد

ِاعتصاب ماه می و حضور چھل ھزار کارگ گشودن آتش « : طور منظم و منسجم در خيابانھا، خاطر نشان ساخته ر بِ

  .»در لنا برآمد انقلابی آنان را تکامل داد] به روی کارگران[

ِ از کار و کارگر خلاف راديکاليسم روزافزون مطالبات در ايران موجب بحران ئیِباری، تحليل و رويکرد خرده بورژوا
بدين سان، نوشتاری مدون و . يکالترين وجه تحليل طبقاتی پديده ھا، چشم می پوشدچند جانبه ای گشته است و از راد

، تجارب، ]خصوص فلزیه ب[  سياسی معدنکاران –ِمستدل با حفظ موضعگيری محکم طبقاتی پيرامون مبارزات صنفی

شود  ندرت، پراکنده يافت میِشکستھا، پيروزيھا، کاميابی و ناکاميھا در فراز و فرودھای تاريخ مبارزۀ طبقاتی ايران به 
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ک؛ راديکالترين گسست از ستراتيژيِتعلل و قصور از اھميت سازماندھی صنفی کارگران برای ھدف . يا وجود ندارد

ما بيشمارانيم و تحليلھای خرده [  اتونوميستی ئیمناسبات مالکيت خصوصی، در فرافکنی، ھلھله خوانی و مجيزگو

 و ]جدی[در بحبوحۀ اعتراضات سراسری ديماه] عوض طبقۀ کارگره رز و مردم ب از کارگر تحت نام کاروئیبورژوا

  .ن يافتيي در سطوح گوناگون، تبًا، مجدد]عقرب[رستاخيز آن در آبانماه

 و سنديکاھا در ايران بيشتر به محفلھای محافظه کار، خرده بورژوا، عاری از ماھيت ھادر اين حيص و بيص، تشکل

 سازمانھا و احزاب سياسی چپ نيز به بنگاه صدور اطلاعيه و فراخوان، البته، پس از انقلابی، محدود شده اند و

ھر بار با اعتراض غيرقانونی سراسری و لگدکوب فرودستان در خيابانھا، به جنب و جوش افتاده و با استناد ! سرکوب

سرکوب مجدد . کننند  و محکوم میدھند به سنتھای بازمانده از گذشته، در نھايت طبق انفعال غيرفعال، واکنش نشان می

فرودستان مبين تضاد فاحش گروھھا و سازمانھای سياسی در خارج از کشور با فلسفۀ پراکسيس و گرايش شديد به 

از نقطه نظر مارکسيستی نيز، زحمتکشان در جوامع سرمايه داری .  و اکتفاء به آنچه ھست، می باشدئیفاتاليسم، قدرگرا

 عمده را ۀکنند و جانب يکی از دو طبق  توسط دو طبقه، بورژوازی و پرولتاريا، عمل میدر چارچوب عرضۀ بديل ھا

بدين سان، . ھر جا طبقۀ کارگر موفقيتی در جنگ طبقاتی کسب کند، زحمتکشان از آن بھره خواھند برد. گيرند می

لامی و طبقۀ کارگر اين معيار اصلی برای ارزيابی گروھھا و سازمانھای سياسی در مبارزۀ طبقاتی بين جمھوری اس

 سياسی کارگران از حيث کار و عمل، –است؛ در رويکردھا در کدام سمت قرار گيرند؟ چه اندازه به سازماندھی صنفی

 طبقاتی ئیی، سفيھانه و کارآگاھی به صف آرابلًازه رويکردی نقادانه، نه صرفا ساھميت و ياری می رسانند؟ تا چه اند

د؟ آيا طی بيش از چھل سال اخير، زمينۀ مادی انحلال تضاد کار مزدی و سرمايه را از برابر جمھوری اسلامی، دارن

کنند يا از طريق پراکسيس انقلابی در ايران؟ تا چه  طريق انديشه ورزی پشت تريبونھا و محافل گروھی، فراھم می

ارکس و انگلس در آغاز ايدئولوژی عنوان ابزار مبارزۀ سياسی می پذيرند و ھمانطور که مه اندازه نقد پذيرند و نقد را ب

اينجا جامعه ای [ دھند و از آنچه بايد انجام دھند و از جھانی و  لمانی می گويند، تا چه اندازه از خود، از آنچه انجام میا

 و چگونگی تکرار سرکوب و کشتار ئیتصوير صحيحی دارند؟ آبانماه عروج ديماه، چرا!] که در آن زندگی نمی کنند

توان تنھا در   حوزه ھای اقتصادی در ديماه و آبانماه را نمیۀِودستان و عدم مشارکت کارگران سازمان يافت فرۀوحشيان

جو کرد و  و مويه، ندبه و زاری، واکنش تضرع آميز، توئيت و درج استاتوس مبنی بر مقاومت زيباشناختی کور، جست

عنوان ضرورت تاکتيکی سرمايه داری، طبيعی و ه پاسخگو بود يا به بھانۀ سازمان قھر ضد انقلابی جمھوری اسلامی ب

جوست و بر اساس پيوند  و بلکه، بيشتر در بحران مبارزۀ طبقۀ کارگر ايران قابل کنکاش و جست. منتفی اعلام ساخت

عنوان ضرورتی منطقی و ه  سياسی کارگران و تقويت انسجام معرفت پرولتری ب– اقتصادیئیديالکتيکی صف آرا

  . تردتاريخی، پوئيد و راه گس

.. بدين سبب، پرسش بار ديگر اين است؛ کدام تشکل مدعی کارگری کشوری مانند ھفت تپه و سنديکای اتوبوسرانی و

ِدر ھنگام اعتراض عظيم و سراسری ستمديدگان،  به تماشا می نشينند و پس از گذشت روزھا و ] لشکر طبقۀ کارگر[ ِ

ِدر می کنند؟ آيا وظيفۀ سنديکا و تشکل آراسته به نام کارگری، اطلاعيه صا] ديماه و آبان ماه[ ھفته ھا از سرکوب، 
سازماندھی کارگران و به حرکت در آوردن آنان در حمايت از فرودستان نيست؟ آيا اين قاطبۀ محکوم کنندگان نمی 

دانند  آنھا نمیبايست دستکم پس از تجربۀ ديماه به سازماندھی نيروی بالقوه و بالفعل کارگران مبادرت می ورزيدند؟ آيا 

ًخواسته ھای کف جامعه در چارچوب قوانين و سياستھای سرمايه داری نمی گنجد و بنابراين، مجددا سر باز می کند؟  ِ

.  خدماتی، خود را بدانھا منتسب می سازند، نبوده و نيستند–، موظف به سازماندھی نيروی کار حوزۀ ھای توليدی ئیگو

 مانند رستاخيز ديماه نود و شش، بيش از گذشت يک ھفته تازه در ًکه دقيقا.. نی ووظيفۀ سنديکای ھفت تپه يا اتوبوسرا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بپاخيزند و سرکوب را محکوم …خواھد با خاموش کردن چراغھا به حمايت از نان، کار و  ، از مردم می]قوس[آذر ماه

 کنندۀ کارگران را عيينتنبود؟ که سر بزنگاه تاريخی، پتانسيل عظيم و » ما ھمه بخشی ھستيم« ِکنند، سازماندھی صلای 

متحدانه و منسجم در حمايت از لشکر فرودستان وارد ميدان سازد، درب کارخانه را بشکنند، قدرت و ارادۀ طبقاتی 

ِکارگران را پراتيک کنند، از پتانسيل اعتراضی فرودستان در لحظۀ مناسب، برابر دشمن مشترک، بھره ببرند، به داد  ِ
اينبار با تاکتيک نوين [ ِ اطلاعاتی بسيار پيچيده، توطئه ھا و دسايس ضد انقلاب –کوبیلشکر خود برسند و دستگاه سر

ِرا حول شعار ]  ديگرۀنھای ثابت و ھزار سالوس و دسيسولفينھای ھمراه و حتی اختلال در تولفي ت–تر قطع راه ارتباطی
ِمشخص؛ ضد گرانی، رکود تورمی، بيکاری، غارتگری، پولشو ی، راھزنی و اختلاس، تنزل ، رانت خواری، دلالئیِ

ِشديد قدرت خريد کارگران، بر قامت قدرت حاکم، خراب و حداقل، سرمايه داری حاکم را با کنش انقلابی به عقب وادار  ِ ِ
  . سازند، بحران غيرقانونی را وارد فاز بحران انقلابی سازند

 حوزه ھای گوناگون ۀرولتاريای سازمان يافتتداوم سياست انفعال و محافظه کاری در ديماه و آبانماه و فقدان حضور پ

ِ را برای سرکوب وحشيانه تر، سبعانه تر و راه انداختن حمام خون، مھياتر ساختءتوليدی، فضا راقم اين سطور، چند . ِ

 که تشکلھای کارگری از لشکر خود در خيابان حمايت نکنند، ھنگامی زمانی« : روز پس از ديماه در مصاحبه ای گفت

  »اطلاعيه کنش انقلابی نيست، واکنشی تدافعی ست. به کمک نياز داشته باشند، تنھا می مانندکه خودشان 

ِگونه تدارک عملی پيرامون بسيج کارگران، نه   کارگری ھيچ–ديگر اظھر من الشمس است، محافل به اصطلاح صنفی
علاوه بر اين، با صدور . م نداده اندِپيش از ديماه و نه با کسب تجربه حداقل در مدت حد فاصل ديماه و آبان ماه انجا

ِ نظير ديماه به دستکاری ماھيت قھرآميز اعتراضات آبانماه می پردازند و از ًاطلاعيه يک ھفته پس از سرکوب دقيقا ِِ
 گويا ھگل در گور خويش ھم دست اندرکار است و به تاريخ جھت می!! خواھند، چراغھايشان را خاموش کنند مردم می

دستکاری ماھيت قھرآميز و . وجھی دوبار پيش بيايد] محافظه کارانه ترين[قدر است ھمه چيز آن به دھد، تاريخی که م

اسلوب اعتراضی آبانماه مزيد بر عدول از سازماندھی کارگران، سکوت و انتظار غيرفعال، واکنش تدافعی در ديماه، 

کارگران را . ًدگان عملا کوتاھی کرده استخودی کارگران با استثمارکننه شگفتا، از سازماندھی تصادمات خودب! گشت

بنابراين، با سکوت . ج و سازمان نداده که به فرياد فرودستان در اعتراضات ديماه و آبانماه، بشتابندييآنچنان آموزش، تھ

اکنون چطور با واکنش . در بحبوحۀ رستاخيز و سرکوب اعتراضات ديماه و آبانماه برابر قدرت حاکم، سپر انداخته است

 – متحد سازد؟ حيرت انگيزتر، کنش اعتراضیاخواھد ھمگی را در يک واحد لايتجز تدافعی و صدور فراخوان می

ھای مسالمت  سراسری را با استتار تجلی خونين تضاد آشتی ناپذير کار و سرمايه به آلت دست مبارزۀ مدنی و شيوه

تنھا . ھا بسيار سياستمدارانه و شگرفند اين شيوه. »!چراغھايتان خاموش کنيد«کند؛  آميز رنگ و روباخته، تبديل می

بار «گيرند بايد گفت ؛  کار میه  را بئیيک اشکال جزئی دارند؛ به سنديکاھا و تمامی انجمنھای صنفی که چنين شيوه ھا

  !!»کج به منزل نمی رسد

ماندھی و آموزشھای  جامعه، به سازئی حتی در زمان خمودی و ايستا–سنديکاھا، انجمنھا و تشکلھای کارگری واقعی

ًمسلما، اين وظيفه تنھا به دوران جوش و خروش و طغيان .  خدماتی می پردازند–لازم کارگران حوزه ھای توليدی

صدور فراخوان و اطلاعيه و .  بيشتری در سر بزنگاه داردئیزحمتکشان محدود نمی گردد و پيش از اينھا، کارا

 را به –و پس از مرگ سھراب، کارگران حوزه ھای مختلف توليدیبازگشت بسوی شيوھھای سترون، مصداق نوش دار

قربانيانی غيرفعال تبديل و معرفی ميکند و آنان را بعوض سازماندھی شان، پس از حداقل دو ھفته سکوت، در کلمۀ 

 از اين در حاليست که اعتراضات پراکنده و مکرر کارگران، پيش از ديماه و آبانماه و الساعه،. مردم غرق ميکند

 ضد بيکاری، گرانی، گرسنگی نيز از طريق سازماندھی ھمين ئیباری، صف آرا. پتانسيل بالفعل ايشان خبر ميدھد
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ِپتانسيل بالفعل و کنش مستقيم و راديکال طبقۀ کارگر، ممکن و معماری شالودۀ اصلی آن در دژ مبارزه طبقاتی ؛ 
  ]. کارخانه ھا و کارگاه ھاست[

ازمانھای خارج از ايران، ھر بار، پس از سرکوب تھيدستان با شعارھای دھان پر کن، در سوی ديگر، احزاب و س

ھر بار پس . وليکن انحرافی، به سيراب عطش ھجران از واقعيتھای جاری توام با نوعی نکروفيليای ذھنی، می پردازند

لحانه ارزش مطلق قائل شده يا برای مبارزه مس!  ميشود و آنان جاسوس و مفتش ئیاز سرکوب، جھان در نظرشان جنا

و سازماندھی کارگران در اشکال مختلف را به آينده ای تيره و تاريک و نامعلوم تابع حملات مسلحانۀ مجازی، می 

ًدر حاليکه، سازماندھی کارگران وظيفۀ اساسی و اصلی و ھميشگی کمونيستھا و اساسا قابل مقايسه با مبارزۀ . سازند

. در شرايط مشخص، نيست] پرولتاريای سازمان يافته[ کال مبارزه و عاليترين شکل مبارزۀ مسلحانه بعنوان يکی از اش

 سياسی کارگران و ارجحيت قائل شدن برای اولی، بخصوص –مقايسۀ مبارزۀ مسلحانه با اصل مھم سازماندھی صنفی

دولتی، قرار دارد ، خطای زمانيکه طبقۀ کارگر در چنبرۀ سنديکاھا و تشکلھای محافظه کار و مافيای ضد انقلاب 

از ھمين رو، ھر . تئوريک و پرھيز از نقش راھبردی و رھبری پرولتاريا در مبارزه با بورژوازی افسار بريده است

بار با سرکوب فرودستان در خيابانھا و کشتار سبعانۀ لشکر حاشيه نشين، بيکاران و جوانان و زنان و دختران بسيار 

عماق جامعه، سنگرھايشان را در خيابانھا بعوض کارخانه ھا می چينند و با يک چرخش جوان، کودکان برخاسته از ا

  . انحلال طلبانه خواستار ھمدردی کارگران با خيابان می شوند

 لنينيسم –انحلال طلبان ميگويند؛ طبقۀ کارگر زمانيکه ھمدردی خيابان را داشته باشند، قوی می شوند و مارکسيسم

ًمطمئنا، اين دو . ِمانيکه قوی شود قادر به ھمدردی و احراز رھبری لشکر خود در خيابان استميگويد؛ طبقۀ کارگر ز

  . نظر با يکديگر متفاوت و در شعار، موضع گيری تئوريک و تدارک عملی نيز با يکديگر متفاوتند

. ن ترسو، مستقرندسوی ديگر ليبرالھای بمب به دست و دموکراتھای دروايش گنابادی قطب برون مرزی، محافظه کارا

اينان، با اتکاء به ساده سازی پيچيده ھا و پيچيده سازی ساده ھا، در مسير منافع حقير محفلی با ھر حرکت قھرآميز 

براستی، . ِفرودستان جامعه با يک گردش به منتھااليه راست، به شيوۀ مبارزۀ مسالمت آميز و قانونی، چنگ می اندازند

در . گيرد تا در سيطرۀ ايجاد امکانھای تحقق ضرورتھا شتر در سيطره خطرھا قرار می در ذھنھای محتاط ، آينده بي

اگر . شود کنيم که دائما به سمت فاجعه و له شدگی سوق داده می زندگی می» غايتی«جھان محافظه کاران ترسو ما با 

ِکن نبرد با ھمه اين خطرھا مرزی حد و حدود مم. گيرند شود، ھميشه بيشمار تھديد تازه جايش را می تھديدی برطرف می
 در نظر تغيير. بخشد و محافظه کاری را توليد و بازتوليد ميکند علی الاصول، ترس خود به خود، دوام می. شناسد نمی

سياست . ی در جھت بدتر شدن وضع نيز، باشدتغييرتواند  چون، ھر قھری می. محافظه کاران ترسو، مخاطره آميز است

ی رضايت دھد، تغييراگر به . در نھايت، خواھان حفظ وضع موجود است. ا ھر قھری می ستيزدمحافظه کاری ترس ب

  .است»  بخوانيد قبل از اعتراضات ديماه–اصل«ی در جھت بازگشت به گذشته و رجوع به تغيير

بری ِ سياسی کارگران و ضرورت تضمين رھ–وجه مشترک ھر دو تنھا از يک جنبه، رويگردانی از سازماندھی صنفی

پرولتاريا در واکنشھای تدافعی نسبت به اعتراضات غيرقانونی نسبت به افزايش قيمت نان در ديماه و ھمچنين بنزين در 

بديھی ست، کارگران با تشکليابی و پيشبرد مبارزه خواسته ھای خود بويژه در وجود تشکيلاتی انقلابی با . آبانماه، است

ً کند و نھايتا، سوسياليسم را ئی سياسی، قادرند دشمنان را شناسا–شی اقتصادی آگاھی بخ–جیئيپيکربندی وسيع و کار تھ

بلکه، عنصر . ِ يا قطب نمای مطالبات فوریئیبعنوان تنھا بديل جمھوری اسلامی، و نه بعنوان ھدفی دوردست يا نھا

  .اساسی سياست عملی و فوری پرولتاريا، بپذيرند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

فع خود با کمونيستھا آشنا ميشوند و در عمل متوجه خواھند شد که تنھا کارگران از طريق مبارزه برای تامين منا

مبارزۀ کارگران در کنار سويه ھای خودانگيختگی اش و تبليغ و . کمونيستھا، از حقوق حداکثری آنان حمايت ميکنند

خود ميگيرد و بخشی ترويج مداوم عامل سوبژکتيو انقلابی و جدی ساختاريافته در رزم خلاق انقلابی، سويۀ تشکيلاتی ب

ِاز طبقه، بعنوان مکمل ضروری تمام اشکال سازماندھی کارگری؛ بخصوص شوراھا، بر خود به مثابۀ طبقه، تاريخ و  ِ
  . کمونيست بودنش واقف است، شکل، رونق و نضج ميگيرد

بان ماه و دوباره رويدادھا و فراز و نشيبھای مبارزه عليه جمھوری اسلامی، رستاخيز ديماه، سرکوب، رستاخيز در آ

 که تا اين زمان بدان دل بسته بودند، واقف سازد و ذھن آنان را ئیسرکوب می بايست مبارزان را به بی ثمری اکسيرھا

 کارگران و زحمتکشان، پذيراتر سازد و بيشتر از پيش به ضرورت ئیبرای درک ايجاد افزارھای بنيادين واقعی رھا

 سازمانی، مکيدن نوک انگشتان –اما، شانتاژ، فرافکنی گروھی . ، بگستراندتشکل يابی طبقۀ کارگر و رھبريت آن

 گروھی زير نام پرطمطراق اپوزيسيون که فرايافت واقعی آن بر قامتشان زار ميزند، و اتکاء مطلق – سازمانی–حزبی

دمتگزاری به به داده ھای رسانه ای، نيرو نگذاشتن برای سازماندھی کارگران و مصرف سرمايه ھای کلان در خ

چنانچه، انديشه نياز دارد به فعليت راه .  ھا را نمی دھدئی ، اجازۀ درک نارسائیامپرياليسم از سوی گرايشات بورژوا

ليک، اگر انديشه تنھا به واقعيتھای کاذب و ھزاران سالوس و . بجويد، فعليت نيز محتاج گستردگی بسوی انديشه است

د و به پشت پرده نفوذ نکند، دچار خطا، خلاء و تناقضات افزونتری خواھد گشت، ِدسايس جھان سرمايه داری بسنده کن

رابطه ای . ِتوانمندی ساماندھی، ارتقاء واقعيتھا تا حد اعلاء انديشه را از دست خواھد داد و تراژدی به بار می آورد

آنچنانکه، . اری قرار داردبغرنجی بين حقيقت در انتزاع و واقعيت دستخوش سالوس و رياکاری استثماری و استعم

واقعيتھای عميقتر خود را از فھم حقيقت منتزع بويژه با فرسنگھا فاصله و آنانی حتی از دور دستی بر آتش ندارند، 

البته، ميتوان تراژدی را ساده لوحانه انکار کرد و عليرغم کمبودھا و نواقض با . بسادگی پنھان و مستور می سازد

ر دور تسلسل شوق و شعف مقطعی و مويه و ندبه فرو رفت و بدون يادگيری، بازشناسی، شعارھای پر آب و تاب، د

اکتشاف و استنتاج رھيافت از تکرار تراژديھا بمنظور جھش بسوی مرتبۀ تازه و کاراتری از سازمانيابی، و پنھانی به 

  .  بخشی تاريخی ستئیموريت رھااين، نوعی تفکر فاتاليستی و عدول از مسئوليت و ما. تارک انديشی خود ادامه داد

 در ئیبه ھر رو، سازماندھی نيروی کار در محل استخراج ارزش اضافی؛ صنايع بزرگ نفت، گاز و معدن تاثير بسزا

انسداد توليد و ارتزاق انگلی رژيم، اوجگيری و دوام مبارزه ضد قدرت سرمايۀ نئوليبرال و عقب راندن ارگانھای 

ِدر حقيقت، ضغف سازماندھی صنفی. رد، دائی مافيا– مالی–سرکوبی  سياسی نيروی کار در محل توليد راھی جز –ِ

اعتراض خيابانی برای کارگران منفرد کارگاھھای کوچک و جمعيت عظيم فرودستان بيشتر از حاشيه و کناره شھرھای 

ِاسکلت بندی مبارزۀ طبقاتی در فضای فقدان و ضعف. بزرگ و حاميان شان، باقی نگذاشته است  سازماندھی گسترده، ِ

 –متحدانه و منسجم پرولتری که در موقعيت بالاتری در توقف توليد حتی جزئی در جنگ طبقاتی قرار دارد به ناچار

ِاين، مھمترين وجه اشتراک . در شھرھای بزرگ، مبدل شده است] پرھونش[  و به نوعی حرکت چرخشی؛ تغيير
زردھا در فرانسه ضد فقر، بيکاری و گرانی برآمد نوليبرال سازی حوزه اعتراضات سراسری ديماه و آبانماه با جليغه 

يکی ديگر شباھتھای جليغه زردھا با اعتراضات ديماه و . ھای اقتصادی، بورس بازی، انباشت سود و سرمايه است

بی با خروج  لنينيستھای انقلا–برخی تصور ميکنند تاريخ کار جمعی مارکسيست. ًآبانماه، ضرورتا خلاء رھبريت نيست

 ناپذيرند و بی نظمی خود در خدمت ساختار يافتگی و ئینظم از بی نظمی جدا! آنان از ايران به انقضاء رسيده است

نظم به رغم در اقليت بودگی، می کوشد، جلوی بی نظمی قرار گيرد و زير پای نظم . ساختار آفرينی، قرار دارد

ليت است و نظم انقلابی ضد نظم سرکوبی، مثل ھر سازنده و راھبرد ھر نظم سرکوبی نيز در اق. سرکوبی را خالی کند
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خورشيد بدين دليل می درخشد و گرما بخش است که . ديگری با استھلاک و ھزينۀ فراوان و شکست و فتح، ھمراه است

جھان تنھا بر اساس .  شکل ميدھد، و تکامل می بخشدتغييرآشوبھای خودانگيخته، زايندۀ خود را به سختی مھار می کند، 

بی . بلکه، در بی نظمی و به وسيلۀ بی نظمی، فاجعه ھا و شکافھای آتی، ساخته شده است. بی نظمی ساخته نشده است

ليک، بی نظمی از حباب، کف و غبار جھان در . نظمی ھمه جا در کار است، ھم سامان ميدھد و ھم نابسمان می کند

البته، ايدۀ سازماندھی به مثابۀ برون جستی از تداوم . نيز وجود دارد] حرارت[ ه  باشد، بلک–حال زايش نيست و نميتواند

ِبی نظمی؛ سوی نامعلوم و بلاتکليفی دارد، پنداره ای کاملا سلبی، عدم ادراک و ضعف درايت طبقاتی را برجسته و  ً ِ
 – تصادفی– و خصلتی احتمالیگذاری يکسويه.  استنتاج ميکند–را از آن»  از يوغ سرمايه ئیِامکان انتخابی رھا«

حال آنکه؛ تکامل واقعی ھمراه با سازماندھی، انجام ميگيرد و خارج .  به تحقق شعار نان، کار، آزادی، ميدھد–شرطی

از پديده ھا نيست، برده نيست، ارباب نيست، وابستگی متقابل با بی نظمی دارد ، برابر سرکوبگری نظم حاکم و در عين 

نظم در بی .  غلبه کند–نظم سرکوبگر و بی نظمی اعتراضات] ھر دو [–ت و تلاش ميکند، بر آنھاحال بی نظمی، مقاوم

 آنان نيست، نشان سازمان ئیتنظيم ھستی اتمھا، مولکولھا و اختران نشانۀ ايستا. نظمی باعث تنظيم بی نظمی می شود

نظم يافتگی و . »، آغاز من استِپايان من« سازماندھی در ميان بی نظمی معترض می گويد؛ . فعالشان، است

حلقه ای منظم از آشوب و بی نظمی است، از آن . سازماندھی نيروھای ويرانگر، بی نظمی را تغذيه و مھار ميکند

نيروی محرکه و . ساخته شده است و از برای زايندگی و پويندگی، بی نظمی را تحمل ميکند، با آن می ستيزد، پس ميزند

ھنجاری حامل .  در بطن بی نظمی، رقيب، مکمل و در آن واحد زاينده و سازنده اوستسازمان دھنده ای متضاد

نظم و ساختاريافتگی انقلابی، در ھمزيستی با . ِ بی قاعدگی و مقابل نظم جمھوری اسلامی است–پيشرفت در ناھنجاری

طه ميکنند که بر نظم بی نظمی اعتراضھا، پيوسته پيچيده تر ميشوند، بی نظمی را در خود جذب و در خود احا

 را – بی نظمی– اما، تا زمانيکه نظم و ساختاريافته ھا نتوانند رھبری.سرکوبگر، غلبه کنند و تازه جنبش شکل ميگيرد

 .در داخل کشور ازآن خود سازند، ھر ننه حوا و بابا آدمی بخصوص خارج از کشور، مدعی رھبری آن ميشوند

باری، مسئله اين نيست که ساختاريافته ھای ساختارآفرين وجود . بدان گرفتارند –بحرانی که جليغه زردھای فرانسه نيز

اين موضوع با وجود دستگاه عريض و طويل اطلاعاتی قابل بحث و گفتگو و نميتواند بسيار . ندارد و تلاش نمی کنند

کنشگران انقلابی داخل نويسندگان و کنشگران سياسی نيز کميسيون تجسس و تفتيش بين . ًملموس و کاملا عيان باشد

کشور نيستند که تا کنون نيز اين حرکات مشمئزکننده برايشان، به مثابۀ تف سر بالا عمل کرده و بھترين شکل ممکن 

  !! فاجعه به بار آورده است

اما، حرکتھای چرخشی نظير جليغه زردھا و ديماه و آبانماه بسيار سخت حاضر به پذيرش رھبری ساختار يافته ھا، 

 سياسی طبقۀ کارگر به –اينجا نيز، ساختاريافته ھا نيازمند تلاش و کوشش بيشتر در مسير سازماندھی صنفی. دھستن

 کننده در لحظۀ مناسب نظير ديماه و آبانماه برای اعتلاء جنبش انقلابی و تعيينمنظور بھره برداری از پتانسيل 

جھت ضعف سازماندھی طبقۀ کارگر بطور خود بخود از ديگر سو، اسکلتبندی اعتراضات نيز ب. سوسياليستی ھستند

برخی به مبارزه شکل و . موجب بحران پذيرش رھبريت می شود و اين خود حامل بحرانھای چند گانه ای ميگردد

شمايل سيزيف واری ميدھند و گمان ميکنند تاريخ را کشتار ھر چه بيشتر نظم حاکم به پيش می برد و نه سازماندھی و 

ھنگاميکه، نظم و سازماندھی و تقويت آن، در فرايند مبارزۀ پر فراز و فرود ضد جمھوری اسلامی، ! پيشتشکليابی از 

تخطئه و منتفی اعلام شود، نظم و ساختار سرکوبی سرمايه داری در ذھنھا به راز و رمز مرموزی تبديل، توضيح و 

 –روی سرکوبی سرمايه داری مالیآگاھی طبقاتی برای ھماوردی و درھم شکستن قدرت و ني. روايش ميگردد

  .انحصاری راھی جز تمرکز ھر چه بيشتر تمام نيروی تخريبگر و منظم خويش برای رھبريت اعتراضات ندارد
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ِک در روزھای سمبليک نيز تا زمانيکه افزار کماليابی شعارھا مھيا نگردند در فرايافت کنش انقلابی ستراتيژيشعارھای 
زنده باد سوسياليسم و انترناسيوناليسم پرولتری، در عاليترين شکل تدارک انقلاب؛ تقويت ک ستراتيژيشعار . نمی گنجند

ھسته ھا و کميته ھای انقلابی تا حد ارتقاء به ساختاری راديکال تر، منظم تر ، قدرتمندتر، محرک و پوياتر در کانون 

 –ش مستمر، مدد به سازماندھی صنفیج گسترده و مشی آگاھی بخئيقدرت پرولتاريا، مراکز توليدی و خدماتی، تھ

 سياسی، تحقق و به کمال –ِسياسی واقعی کارگران در اشکال گوناگون بعلاوۀ نھادھای اجتماعی، بخشھای نظامی

برای تحقق شعار . ، باقی خواھند ماند]حسن نيت [  و ستراتيژیوگرنه، در حد شعار؛ انباشت و چکيدۀ . خواھند رسيد

اينجا عامل سوبژکتيو و انقلابی قاطع در ايران و نه [ اليتھای ساختاريافته ھای کنونی، بايد سخت تدارک ديد، فع

 –را قوی و قويتر کرد و با کار تبليغی] ئی حالائیگروھھای خارج کشوری با نقشی حمايت کننده و تفتيش و بازجو

رپای سرمايه داری و گرايشات  ھزائیًسياسی ميان کارگران، منحصرا به رشد آگاھی طبقاتی کارگران برای رويارو

لحظه ھا را به چنگ آورد و زمينۀ مشارکت متحدانه و منظم . محافظه کارانه، پرودونيستی، تروديونيستی تکيه داشت

پرولتاريا و رھبری بر اعتراضات چرخشی با ماھيت طبقاتی را فراھم ساخت، بساط غارتگری و دستگاه عريض و 

ه داری را با پرورش کارگران راديکال و غلبه بر ايدئولوژی شی واره را برای طويل راه اندازی حمام خون سرماي

  .  ارتجاعی، گشت– انحصاری–ھميشه جمع کرد و مانع قدرتگيری مجدد بورژوازی رام و مطيع سرمايه داری مالی

حی معدن ايران در عمده ترين نوا. ايران از نظر مواد معدنی، از نوع فلزی و غيرفلزی از قديم بسيار غنی بوده است

کوھھای البرز شامل ذغال سنگ و آھن، خراسان شامل مس، سرب، زغال سنگ، نمک و طلا، آھن، قلع، سرب و قلع 

در کرمان و شيراز و نواحی مرکزی ايران نظير قم و اصفھان انباشته از معادن آھن، مس، جيوه، سرب، گوگرد و قلع 

حمله اصلی سرمايه . تفاوتی، از جمله ذغال سنگ، بھرھمند بوده استو خليج فارس نيز علاوه بر نفت، از معادن م

، با حلول ١٨٨٩داری به معادن و استثمار معدنکاران ايران در دوران صدور سرمايه امپرياليستی و از سالھای 

يشماری مطالب ب. تدريجی بورژوازی ملاک بعنوان پايگاه اصلی و گوش به فرمان نيروھای امپرياليستی، آغاز ميگردد

ِپيرامون اعطاء امتياز تفتيش و استخراج نفت از جمله به يکی از اتباع انگليسی، ويليام نوکس دارسی، بمدت شصت سال 
.  سلطنتی، نوشته شده است–ِ، در تاريخ آکنده از چپاولگری، فساد، جھل و آزمندی ساختارھای استبدادی١٩٠١مورخ 

سرسپردگان، معدن ذغال سنگ . بداد شرقی تنھا به نفت، محدود نمی گردداما، غارتگری امپرياليستی در تبانی با است

قشم را نيز به شرکت برياست بواتال فروختند و امتياز معدن گچ و آھک بی بی شھربانو در حوالی تھران تنھا در قبال 

ای بسيار نازل، به دريافت چھارصد تا پانصد تومان و امتياز استفاده از چاھھای معدنی حوالی بوشھر را نيز به بھ

علاوه بر اينھا، امتياز استخراج معادن قراچه داغ به مدت ھفتاد سال و حوزۀ . کمپانی بلژيکی راه آھن، واگذار ساختند

حق جستجو در . ِامتياز بسيار وسيع؛ شامل نواحی رود ارس تا شھرھای مرند و اھر، را به شرکت معادن روسيه سپردند

زنامه به مدت ده سال به اين شرکت داده شد و تمام معادن مکشوفه جز طلا، نقره و جواھر و اين نواحی طبق موارد امتيا

در مقابل، تنھا شانزده درصد از منافع خالص خود را به چاکران شان در لباس شاه، . نمک خوراکی به او تعلق داشت

  . ًملا مجاز بودمی پرداخت و در بھره برداری نامحدود از جنگلھا در محدودۀ امتياز خود ، کا

م سرمايه شما را می بلعد، ئيما به کارگران ايرانی ميگو« :، لنين در نامه ای به ماکسيم گورکی نوشت١٩١١در مارس 

ايرانيھا را خواھد بلعيد، خومياکف و کمپانی ھا در ايران راه آھن می سازند، سرمايه می بلعد و فرو می برد، خفه 

ر انقلاب اکتبر شش سال بعد، نام ايران را در امپرياليسم بمثابۀ بالاترين مرحلۀ سرمايه رھب» . ميکند، از خود دفاع کنيد

کارگران در حوزۀ استخراج مس در سبزوار، فيروزه در خراسان ، . داری در رديف کشورھای نيمه مستعمره قرار داد

ِران مزد بگير توليدات صنعتی ًنيکل، گوگرد و مسلما صنايع نفت جنوب در سالھای اول جنگ جھانی اول جزو کارگ
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در .  را به آنھا نميداد١٩٨٠ن بوده اند که کفاف خريد يک نان نيم قرانی در سال ئيدستمزدھا آنقدر پا. بشمار می آمدند

  ! و اکسيژن کافی برای نفس کشيدنئی فاقد روشنائیحاليکه، در معدنھای عميق و کثيف کار ميکردند، معدنھا

 که بعد از نفت در اقتصاد سرمايه داری حاکم ئیاد معدنی فلزی عليرغم اھميت و سھم بسزامشارکت کارگران حوزۀ مو

چنانچه، بر اساس پژوھشھای مکتوب سھم فعاليت . بر ايران داشته و دارد، آنچنان که بايد مورد توجه قرار نگرفته است

 درصد، ٨، پيش از انقلاب ١٣٤٩ز سال کارگران معدن بطور کلی، پيش از انقلاب و در انقلاب ضد اليگارشی پھلوی ا

ً درصد و مسلما با قدرتگيری مجدد بورژوازی و يورش سازمانھای دست ساز ٢ درصد و پس از آن نيز ٢زمان انقلاب 

 ارديبھشت سال ٣٠اعتصاب قھرآميز و شش روزۀ کارگران معدن مس گاجره در . و مافيای ضد انقلاب، تحليل رفت

، کارگران معدن سرب ١٣٤٤سال . ندک از زمره حماسه سازی و پيشتازی معدنکار استبه دستمزدھای بسيار ا١٣٣٠

ديکتاتوری در . شھر قم با دست کشيدن از کار و مطالبۀ افزايش دستمزدشان در ادارۀ تلگراف دليجان تحصن کردند

 قمع ددمنشانۀ ھراس از گسترش خبر اعتراض و جلوگيری از ھمبستگی کارگری با گسيل نيروی سرکوبی به قلع و

اما، سرکوب ره به تسلط نبرد و کارگران سنگ معدن . معدنکاران مبادرت ورزيد و اعتصاب کارگران را درھم شکست

رباط کريم در ھمين سال با توقف کار بر خواسته ھای مشترک کارگران حوزه ھای ديگر، افزايش دستمزد، کمک 

. اعتصابات معدنکار به مراکز توليدی ديگر بسط يافت. شردندپای استوار ف.. ھزينه مسکن، بھبود شرايط کاری و 

، جرقه ای بر خرمن خشم طبقاتی بازماندگان ١٣٣٩انفجار معدن شمشک و جان باختن بيست و يک کارگر آذر ماه سال 

در اين ميان، . زد و بسياری از کارگران با اعلام ھمبستگی از تھران و شھرھای ديگر بسوی شمشک حرکت کردند

ش اتحاديه کارگران معدن شمشک و فراتر، نقش راھبردی دو کوھنورد و پيشتاز، رفيق جليل انفرادی و رفيق اسکندر نق

، از رھبران سنديکای فلزکار مکانيک، از جنبۀ ضرورت رھبريت پيشتازان انقلابی و ] خلقئیفدا[ صادقی نژاد 

 در خاتون آباد شھر ١٣٨٢ ديگر نمونه ھا، سال از. کمونيست در تشکلھای کارگری، شايستۀ توجه و ارزشمند است

کارگران .  نفر از کارگران ساختمانی مجتمع معدن مس را اخراج کرد٢٠٠بابک استان کرمان، کارفرمای معدن مس، 

ام،ا اين . اخراجی برای اعتراض به اين اقدام ضد کارگری، با خانوادھھای شان دست به اعتصاب و تحصن می زنند

.  شھر بابک می کنند–کارگران برای جلب توجه اقدام به بستن جاده خاتون آباد.  به جائی نمی رسداعتصاب و تحصن

آنان به طرف . در اين حمله يکی از کارگران جان می بازد. اما نيروھای رژيم با ھلی کوپتر به کارگران حمله می کنند

نيروھای سرکوبگر اعزامی دولت مردم سالاری . مردم شھر به آنھا می پيوندند. فرمانداری شھر بابک حرکت می کنند

در اين يورش وحشيانه . دينی و نھادھای مدنی محمد خاتمی، از زمين و آسمان به کارگران و مردم حمله ور می شوند

 نفر از کارگران به نام ھای رياحی، جاويدی،مومنی و واحدی و يک نفر دانش آموز به نام پور امينی به قتل ٤حداقل 

  .  و صدھا نفرزخمی می شوندرسيدند

امروز نيز معدنکاران بعنوان کارگران صنعتی تحت استثمار جمھوری اسلامی از يکسو و رقابت انحصارات بين المللی 

در شکل تحريم از نظر سختی کار و وضعيت دھشتناک معيشتی، ابتلاء به بيماريھای گوناگون، سرکوب، جان باختن 

 در بندرعباس قيمتھا –ھشت ميليون تومان: خط فقر در تھران[ دھای زير خط فلاکت ھنگام کار، جريمه نقدی، دستمز

 کننده در به صدا درآوردن زنگ تعيينو پرداخت نشده، صدور حکم شلاق و زندان، جايگاه ] تقريبا سه برابر است

م شرقی، غارت دو از تکوين و نفوذ مناسبات سرمايه داری در بافت دسپوتيس. ساعت مرگ جمھوری اسلامی، دارند

ِجانبۀ امپرياليستی در شکل صدور سرمايه و کالا با پرداخت رشوه ھای کلان به شاھان قاجار، پھلوی و اکنون استثمار 
، انحصار بی حد و حساب منابع طبيعی و نيروی کار در دست ئیشديد نيروی کار در چارچوب سياستھای مقررات زدا

نقش سرکوبی دولت، و بلاخره مالی سازی ھمه چيز، نئوليبراليسم در بافت دسپوتيسم مافيای سپاه و نھادھای تابع، تشديد 
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 تعيين سياسی جمھوری اسلامی، و جايگاه ويژه و –، بورس بازی در بی ثباتی پرشتاب اقتصادیئیشرقی، رانت، پولشو

در اغلب موارد .  و نيستند سياسی واقعی، برخوردار نبوده– بنيادن، از تشکل صنفیتغييرکننده در تسريع ضرب آھنگ 

خرده بورژوازی رھبريت تشکلھای صنفی را داشته است يا آلت دست سازمانھای دولتی کارگری، روحانيون و شاه، 

ًمسلما، انقلاب .  سر می بريم، از آن خارج نخواھيم شد اين يک بحران است و تا زمانيکه نپذيريم در بحران به. بودند

 تشکليابی کارگران در سراسر جھان و ھمچنين ايران گذاشت و اتحاديه ھا، نخستين و قديمی اکتبر بيشترين تاثير را در

  . ترين شکل حرکت دستجمعی کارگران بشمارمی آيند

اينک، کوھنوردان سوسياليست و پيشاھنگ از چھرھھای رنجديدۀ کارگران معدن مس رفسنجان، تکنار بردسکن ، 

بار، اولنگ راميان، ذغال سنگ گلستان، پابدانا کوھبنان، ذغال سنگ، سنگ سونگون آذربايجان، گيلان، قشلاق رود

تراورتن و مرميت دماوند، معادن خوزستان، سنگھای تزئينی و سنگ آھن مازندران، خربو بندرعباس، گلستان، 

استان ھرمزگان، کرمان، چادرملو، سنگ آھن گل گھر سيرجان و چادرملو و معدن گرانيت قلعه خرگوشی در اردکان 

 سنگ کوھبنان ، سنگ آلبلاغ اسفراين، فيروزۀ نيشابور، البرزگان روستای جوزچال، سرب و  يزد، چشمه پودنۀ زغال

 خراسان رضوی، کوشک يزد، سنگ آھن ھرمزگان، سيستان بلوچستان، –روی انگوران زنجان، آق دربند سرخس

ذغال سنگ را جدا کنند، چھره شان از گرد ذغال سياه و آنان می بايست از معادن بالا بخزند و : ميگويند… کردستان و 

تنھا سپيدی چشمان شان معلوم است، ھزينۀ تجھيزات کار را از دستمزدشان کم ميکنند و يا خودشان می خرند، بيمه 

فعاليت . درمانی مناسبی نيز ندارند، در عمق دو ھزار متری بمدت ھشت ساعت کار ميکنند يا کوھھا را می خراشند

 ساعت در ھفته ٣٦ قانون کار جمھوری اسلامی نبايد بيشتر از شش ساعت در روز و ٥٢گران معدن مطابق ماده کار

اما، کارگران با قرارداد دائم بيش از پانزده ساعت در روز در دو شيفت و سه شيفت بی بھره از حقوق و مزايای . باشد

کارگران معدن ذغال سنگ . ير آوار مدفون ميشوندمشاغل سخت و دشوار کار ميکنند و حداقل يک نفر ھر ھفته ز

 کيلو در ٣۵٠٠ کيلو، معادل ٧٠٠ھر واگن با ظرفيت . موظفند روزانه پنج واگن ذغال سنگ پر کند تا جريمه نشوند

 کنند   ساعت کار می١۵روزانه بيش از  شود،  روز، و اگر کسی کمتر از اين ميزان کار کند يک شيفت کاری جريمه می

ھيچکس . خواھد صدای آنھا را بشنود  ھيچکس نمی.و مزايای اضافه کاريشان، بسختی پرداخت ميشودو حقوق 

ميگويند . اما، ھمين دستمزد را به آنھا نميدھند. با ماھی يک ميليون و نيم زندگی ميکنند. خواھد مشکلات آنھا را ببيند نمی

تقريبا نزديک به بيست . تصد ھزار تومان آن را بدھنداما، ممکن از ھفتصد يا ھش. دستمزدشان يک ميليون و نيم است

ھزار کارگر در معدنھای فعال ايران به کار مشغولند، نان کپ زده ميخورند و از عارضه ھای کار در معادن، افت 

، پرتوھای رادون و افزايش ريسک سرطان بدليل کار با مواد فرار ناشی از قطرات ذغال سنگ، مشکلات ئیشنوا

ه دليل عدم آموزش کافی و مکانيزه نشدن وسايل حمل و نقل، و بسياری بيماريھای مزمن و خطرناک ديگر، ارگونومی ب

 نمايندۀ تشکل ھای کارگری دولت سرمايه داری مالی در ماه ژوئن امسال اعلام کرد؛ کمتر از ئیعلی خدا. در رنجند

گران فصلی، پيمانکار،چھره ای بسيار دردناک بدين سان، وضعيت کار. چھار درصد از کارگران قرارداد دائم دارند

صاحبان پروژه ھای کشف و استخراج معدن در شرايط بحران ساختاری اقتصادی، از طريق تعديل . بخود ميگيرد

، کاھش و انھدام مزايای کاری، ئیِنيروی کار، اخذ قراردھای موقت، سفيد امضاء، و مساعدت دولت در مقررات زدا

شرکتھای پيمانکار بيشترين سود . سود خود را حداقل ثابت و افزايش ميدھند.…بازرسی  – آموزشی–بازنشستگی

کارگران سفيد نمود بارز ويرانسازی بی حد و مرز نوليبراليسم . حاصل از فروش نيروی معدنکاران را تصاحب ميکند

يم استبدادی را دو پايه و چند اگرچه برخی اقتصاد دانان وزارت اطلاعات کما فی سابق می کوشند؛ رژ. اقتصادی ھستند

 جناحی ساخته و از آب گل آلود ماھی –پايه معرفی و از اين رھگذر، پيامدھای سياستھای مخرب نوليبراليستی را
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 سياسی و ايدئولوژيک سرمايه داری جھانی در قرن بيست و يکم و از –نئوليبراليسم گرانيگاه پروژۀ اقتصادی. بگيرند

طبقۀ حاکم بر طھران در پيوند با تمکين و تسليم برابر عروج سرمايه داری مالی در جھان، ديرباز، سياست يکپارچۀ 

 ، به دستور خامنه ای ٨٤افزون بر اين، سياستھای راھبردی و اھداف کلی اصل چھل و چھار قانون اساسی سال . است

مور به بخش خصوصی در بھره ًاز منظر اقتصادی و سياسی مستقيما دست اختاپوس سپاه را در چارچوب واگذاری ا

اما، به گفتۀ جان بلامی فاستر ملھم . بازتر کرد) نفت و گاز و مواد معدنی( برداری بی حساب و کتاب از منابع طبيعی 

از سروده ای از شاعر و نويسندۀ فرانسوی شارل پير بودلر؛ نئوليبراليسم نظير شيطان می ماند، در حاليکه شما را ھمه 

وانمود می سازد که وجود ]  اينجا در ايران–ِبويژه در شرايط بحران غيرقانونی[ ال پرواز است، جا دنبال و در ح

  !!ندارد

 انحصاری – در ژرفنای سيستم سرمايه داری مالیئیِسخت جانی و ديرميری تيول و تيولداری، زمينداری به شيوۀ آسيا

 امنيتی سپاه و نھادھای –واد معدنی به مافيای مالیجمھوری اسلامی، واگذاری زمين، پروژه ھای اکتشاف و استخراج م

 امپرياليستی در جھان، بستر استخراج و صادرات قاچاق مواد – انحصارات مالیئیوابسته، و تحريم بواسطۀ زورآزما

در اين ميان، دولت، . خام معدنی، جولان دلالی، بمنظور کسب سودھای ھنگفت و سريع، تشديد و گسترش داده است

 سود ئیواپسين نمونه، رسوا. سھيل کنندۀ سياستھای طبقۀ حاکم، کاملا جانب قاچاقچيان و دلالان را ميگيردافزار ت

ھنگفت دلالان و کارفرمايان از سنگ معدن آلبلاغ اسفراين در پی جان باختن دستکم يک کارگر معدن بجھت ريزش 

پيش از اين، در اثر شش حادثه . يست و نخواھد بوداين کارگر اولين و آخرين جانباخته ن.  آذرماه، است٢٧کوه، مورخ 

مظفری مدير کل بازرسی کار وزارت تعاون و کار و رفاه . بيش از پنج کارگر کشته و بسياری ديگر مجروح گشتند

اجتماعی، عليرغم قول ھای مکرر وزارت مزبور بعلاوۀ فرماندار و مقامات دادگستری خراسان شمالی، پيرامون 

بازرسی کار معدن « : ت معدن آلبلاغ، قلدرمنشانه از مسئوليت پذيری سرباز ميزند و ميگويدرسيدگی به وضعي

 دارد، بر اساس رابطۀ کارگر و کارفرما مطالبۀ حقوق ئیغيرمجاز وظيفۀ ما نيست، اگر کارگری ضرر ديده و کارفرما

، در ١٣٩٣بيست و ششم آذر ماه سال ًمدير کل عمدا فراموش ميکند که علی لاريجانی، در ! ».کند و به نتيجه برسد

يازدھمين ھمايش سراسری فرماندھان و مديران قرارگاه خاتم الانبياء، احياء پروژه ھا، اکتشاف، استخراج و بھره 

 ئیاگر لازم باشد برای شما استثناء ھا« : برداری از معادن سراسر کشور را به برادران قاچاقچی شان، سپرد و گفت 

د، چون شما جريانی مورد اعتماد در کشور ھستيد که نشان داديد ظرفيت مناسب و عقلانی برای ھم قائل خواھيم ش

ِبی گمان، موضوع معدن آلبلاغ و تکرار جان باختن کارگران آن، تنھا بخش . »استفاده از ھمه امکانات کشور داريد
  !!اندکی از ھمين استثناء ھاست

  ه داری در ايران و برخی آثار ديگر را پيش چشم داشتم در زمان نوشتن اين مطلب کتاب تکوين سرماي*

  


